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عقلاءپنداری غرب زده ها و تحریف اندیشه امام خمينی)ره(

امین عظیمی1

چکيده 
تحريف محكمات انديشــه امام خمينی يكی از كارويژه های جريان های مختلف سياسی 
و فكری اســت. يكی از خطوط اصلی تحريف امام)ره( كه مؤسســه تنظيم و نشر آثار امام 
خمينی)ره( به آن دامن زده، تحريف نظريه مترقيانه امام در »بنای عقلاء« است كه از اين 
رهگذر انديشه فقهی- سياسی امام، تبديل به ماشين امضايی برای قوانين غربی می شود و 
سياســت مداران غربی جزو عقلاء قرار می گيرند. مقاله حاضر با نقد گفته های برخی افراد 
در اين زمينه، روشــن می كند كه امام)ره( به هيچ وجه غرب گرايان را جزو عقلاء محسوب 

نمی كنند و انديشه های وارداتی را عقلايی نمی پندارند. 

1. دانش آموخته حوزه علميه قم
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مقدمه
انديشه، ســيره، زندگی و عملكرد امام خمينی در دوران های مختلف آماج تحريف قرار 
گرفته است؛ چه در گذشته و چه در دوران ما جريان تحريف امام فعال است تا تصوير ديگری 
از ايشــان را برای جامعه به نمايش بگذارد. قدرت های سياسی آلوده هر كدام به نحوی به 
دنبال مخدوش كردن چهره و سيره امام خمينی هســتند تا از طريق آن به اهداف سياسی، 
فرهنگی و... خود برسند. يكی از خطوط مهم تحريف امام، تحريف انديشه امام خمينی است. 
نقطه ثقل اين تحريفات بر مدار تغيير دادن محكمات انديشــه ايشان است. محكماتی كه 
سال هاست مردم و خواص انقلابی با تكيه بر آنها توانستند در برابر مشكلات داخلی و دشمنی 

جنايت كاران خارجی بايستند و پيشرفت كنند. 
يكی از خطوط برجسته تحريف امام، ليبرال وانمود كردن انديشه ايشان است. چنانكه رهبر 

معظم انقلاب در اين باره چنين هشدار می دهند: 
امام را به  صورت يك آدم ليبرال كه هيچ قيد و شــرطی در رفتار او در 
زمينه های سياسی، حتی در زمينه های فكری و فرهنگی وجود ندارد معرفی 

می كنند؛ اين، هم به شدت غلط و خلاف واقع است.1
امامی كه هميشه رو در روی انديشه های ليبرالی می ايستاد و از اثرپذيری از آنها به برخی 

از انقلابيون باسابقه مثل آقای منتظری در منشور روحانيت چنين هشدار می دهند: 
... نبايد برای رضايت چند ليبرال خودفروختــه در اظهارنظرها و ابراز 
عقيده ها به گونه ای غلط عمل كنيم كه حزب الله عزيز احساس كند جمهوری 

اسلامی دارد از مواضع اصولی اش عدول می كند.2
اينكه امام)ره( از انديشه های غربی و ليبرالی دوری می گزيدند هيچ وقت به اين معنا نبود 
كه عنصر عقلای عالم و يافته های عقل بشری را كنار بگذارند. امام خمينی)ره( از پيشتازان 
احيای تأثيرگذاری بنای عقلاء در مسائل اصولی و فقهی هستند و در بررسی ابعاد آن در كتب 
اصولی شان معتقدند بنای عقلاء، سيره رفتاری ای است كه همگانی، همه زمانی و همه مكانی 
است.3 با وجود اين آيا اين امر بدان معناست كه در انديشه امام)ره(- به اصطلاح- عقلای 

غربی جايگاه ويژه ای داشتند؟ 

1. https://khl.ink/f/29914

2. صحيفه امام، ج21، ص284. 
3رك: امين عظيمی، رساله »بررسی تطبيقی تعريف و حجيت عرف و سيره عقلاء در ديدگاه امام خمينی)ره( و 

كتاب الفائق«، مركز مديريت حوزه علميه استان قم، 1400. 
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مرجعيت زدایی علمی از اندیشه های غربی 
امام خمينی در پی از بين بردن مرجعيت علمی- سياسی غرب و به دنبال بنا نهادن معادلات 
جديدی برای قانون گذاری و اداره جامعه بود كه هيچ وابستگی فكری- فرهنگی به دنيای آلوده 
غربی نداشته باشد. همين نگاه امام باعث شد كه مجله تايم امريكا ايشان را مرد سال معرفی 

نمايد و بی اعتبار بودن توصيه های بين المللی در انديشه امام را اين گونه منتشر كند: 
... ]مصاحبه كننده:[ شما زندگی خيلی منزوی داشتيد، شما اقتصاد جديد 
و حقوق روابط بين المللی را مطالعه نكرده ايد. تحصيل شما مربوط به علوم 
الهی است، شما در سياســت و گرفتن و دادن يك زندگی اجتماعی درگير 
نبوده ايد. آيا اين در ذهن شما اين شك را به وجود نمی آورد كه ممكن است 

عواملی در اين معادله باشد كه شما نمی توانيد درك كنيد؟
]امام خمينی:[ ما معادله جهانی و معيارهای اجتماعی و سياسی ای كه تا به 
حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجيده می شده است را شكسته ايم. 
ما خود چهارچوب جديدی ساخته ايم كه در آن عدل را ملاك دفاع و ظلم 
را ملاك حمله گرفته ايم. از هر عادلی دفاع می كنيم و بر هر ظالمی می تازيم، 
حال شما اسمش را هر چه می خواهيد بگذاريد. ما اين سنگ را بنا خواهيم 
گذاشت. اميد است كسانی پيدا شوند كه ساختمان بزرگ سازمان ملل و 
شورای امنيت و ساير سازمان ها و شوراها را بر اين پايه بنا كنند، نه بر پايه 
نفوذ ســرمايه داران و قدرتمندان كه هر موقعی كه خواستند هر كسی را 
محكوم كنند، بلافاصله محكوم نمايند. آری با ضوابط شما من هيچ نمی دانم 

و بهتر است كه ندانم...1
امريكايی ها نگاه استقلال طلبانه امام نسبت به افكار غربی و سازمان های بين المللی را صرفاً 
در رسانه های خود منتشر نمی كردند بلكه از عمق وجود به نفوذناپذيری امام در برابر القائاتی 
به نام علم، دانش و توصيه پی  برده بودند و می دانســتند با ژست ها و توصيه های به ظاهر 
عاقلانه نمی توان فكری را به ايشان تحميل كرد. چنانكه مأموران زبده سازمان های جاسوسی 

امريكا درباره امام چنين قضاوت می كنند: 
روش اتخــاذ تصميم ]امام[ خمينی آرام و ســنجيده اســت. او با صبر 
بی پايان همه نقطه نظرها را گوش می كند و بــه هنگام اخذ تصميم، او تنها 
و بدون واســطه اقدام می كند. وقتی وی تصميمی می گيرد قاطعانه از آن 

1. صحيفه امام، ج11، ص160. 
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دفاع می كند... در جلســات انفرادی با غربی ها، يا آنها كه تمايلی به غرب 
دارند، خمينی بسيار بی تفاوت است و عكس العملی در مقابل مطالب مورد 
بحث ندارد. اگر مطلبی می خواهد بگويد به روش معمول خود قاطعانه بيان 
می دارد. مذاكره به روش معمول )بده بستان( با خمينی مفهومی ندارد. در او 
جايی برای سازش و مصالحه وجود ندارد. احتمال اينكه كسی بتواند عقايد 
خمينی را به مقدار قابل توجهی تعديل كند بسيار كم است، زيرا او به اين گونه 

افراد با ديد تحقير و ظن می نگرد.1 
حضرت امام استقلال حقيقی كشور را وابسته به استقلال فكری از غرب معرفی می كنند و 

در گفتاری ديگر، منشأ همه وابستگی های ديگر را از همين سرچشمه می دانند: 
... همان طور كــه كراراً تذكــر داده ام بزرگترين وابســتگی ملت های 
مستضعف به ابرقدرت ها و مستكبرين، وابستگی فكری و درونی است، كه 
ساير وابستگی ها از آن سرچشمه می گيرد. و تا استقلال فكری برای ملتی 
حاصل نشود، استقلال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد. و برای به دست 
آوردن استقلال فكری و بيرون رفتن از زندان وابستگی به غير، بايد از خواب 
مصنوعی كه بر بعضی از قشرهای ملت و خصوصاً طبقه دانشمند و متفكر و 
روشنفكر تحميل شده است، برخيزيد و خود را و مفاخر و مآثر ملی و فرهنگی 
خود را دريابيد. بزرگترين فاجعه برای ملت ما اين وابستگی فكری است 
كه گمان می كنند همه چيز از غرب ]است [، و ما در همه ابعاد فقير هستيم، 
و بايد از خارج وارد كنيم. شما استادان و فرهنگيان و دانشجويان دانشگاه ها 
و دانشسراها، و نويسندگان و روشنفكران و دانشمندان معظم بايد كوشش 
كنيد، و مغزها را از اين وابستگی فكری شست وشو دهيد. و با اين خدمت 

بزرگ و ارزنده، ملت و كشور خود را نجات دهيد...2 

هشدار امام درباره جریان عقلاءسازی از غربيان 
امام نه تنها عقلای غرب بلكه معتقد بودند مغز های غرب زده داخلی را نيز نبايد معيار برای 
هيچ تصميمی قرار داد و در واقع آنها را از عقلاء ندانسته اند و تأكيد دارند كه عقلاءپنداری 

آنها به جهت امپراطوری تبليغاتی آنهاست كه بايد زدوده شود: 

1. اسناد لانه جاسوسی امريكا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1386، ج1، ص57. 
2. صحيفه امام، ج10، ص79. 
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... ما را اين طور درســت كرده بودند، با آن تبليغات دامنه دارشان به ما 
اين طور حالی كرده بودند كه شــما بايد هر چه كه می خواهيد، هر تمدنی 
كه می خواهيد، هر فرهنگــی می خواهيد، از غرب بايد برای شــما بيايد، 
خودتان نداريد. ]با[ اين افكار پوسيده ای كه اينها تزريق كردند به وسيله 
قلم های فاسد و به وسيله گفتارهای منحرف كننده، ما را همچو بار آوردند 
و جوان های ما را همچو بار آوردند كــه آن كه زهر مهلك برای جامعه ما 
بود خيال كند دوای دردش است! الان هم همين فاسدها، بعضی از همين 
فاسدها، در جامعه ما هستند، در همه جا هستند، در دانشگاه هم هست، در 
همه جای مملكت ما هست. و توقع اين را نداشته باشيد كه يك درد پنجاه 
و چند ساله به چند روز و چند ســاعت و چند وقت و چند ماه و چند سال 
معالجه بشود... اينها با تبليغات خودشان ما را همچو به غرب برگرداندند و 
غرب زده كردند كه همه چيز خودمان، همه مفاخر خودمان، يادمان رفت، 
برای خودمان ديگر چيزی قائل نيســتيم. همين چند روز پيش از اين يك 
آقايی- كه من نمی شناسمش- آمد اينجا نشست همچو تند تند هی شروع 
كرد گفتن كه آقا ما محتاجيم به آنها، مــا محتاجيم به آنها، ما از آنها همه 
چيز بايد بگيريم! من اصلًا جوابش را ندادم. يك همچو مغزهايی است! ما تا 
نفهميم كه محتاج به آنها نيستيم، نفهميم كه آنها محتاج به ما هستند نه ما 
محتاج به آنها، نمی توانيم اصلاح بشويم. شرق همه چيز دارد. فرهنگش از 
فرهنگ غرب بهتر است، فرهنگ غرب از شرق رفته است، همه چيزش از 
غرب بهتر است، فقط تهی اش كردند از خودش. فقط تبليغات دامنه داری 
كه به وسيله نوكرهای اينها- كه الان هم موجودند در مملكت ما، الان هم با 
صورت های مختلف در مملكت ما موجودند، و مع السف اشخاصی دامن 
 می زنند به اينكه اينها را بزرگ كنند ما را از خودمان تهی كردند به طوری 
كه ما خيال می كنيم هر چيز كه هست از آنجاســت. ما تا خودمان را پيدا 
نكنيم، تا شرق خودش را پيدا نكند، تا اين گمشده پيدا نشود، نمی توانيم سر 
پای خودمان بايستيم. بايد از مغزهای ما اسم »غرب« زدوده بشود... شرق 
بايد در غرب را ببندد؛ در غرب را بــه روی خودش  ببندد. تا غرب راه به 
اينجا دارد، شما به اســتقلال خودتان نمی رسيد. و تا اين غرب زده هايی كه 
در همه جا موجودند از اين مملكت نروند يا اصلاح نشوند، شما به استقلال 
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نخواهيد رسيد. اينها نمی گذارند، ما بايد خودمان را پيدا كنيم تا بتوانيم سر 
پای خودمان بايستيم و بفهميم ما هم موجودی هستيم.1 

امام هيچ ارزشی برای انديشه ها و توصيه های غربی قائل نبودند و حتی به ديده تحقير به 
آنها می نگريستند و اگر انگاره ای متأثر از غرب در كسی می ديدند به آن بدبين می شدند. در 
اين ميان امام می ديدند برخی از جمله قائم مقام رهبری اين افراد را عقلای قوم می پنداشتند 
و توصيه ها و القائات ليبرال ها را در تريبون های رسمی و برجسته جمهوری اسلامی مطرح 

می كنند و می گويند: 
... نيروی عاقل و فعال را ناراضی و منزوی و از صحنه كنار زديم... اينها 
راه عاقلانه تری داشته و ما ســرمان را پايين انداختيم و گفتيم همين است 
كه ما می گوييم، بعد هم فهميديم كه اشــتباه كرديــم... افراد عاقل تذكر 
دادنــد و در روزنامه ها و جرايد، اعلاميه ها، از داخــل و خارج راهنمايی و 
وساطت می كردند، اما ما قبول نمی كرديم. حالت لجبازی و گوش نكردن به 
نصيحت ها، خودمحوری ها، كنار زدن نيروهای فعال و منزوی كردن افراد 

دلسوز به ضرر انقلاب بوده است.2
از همين رو هشدار صريحی به طلاب و در واقع همه نخبگان و خواص كشور می دهند كه 

عقلاءپنداری آنها برای برگشت به مناصب سياسی است: 
... من به طلاب عزيز هشــدار می دهم كه علاوه بر اينكه بايد مواظب 
القائات روحانی نماها و مقدس مآب ها باشند، از تجربه تلخ روی كار آمدن 
انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم كه هرگز بــا اصول و اهداف روحانيت 
آشتی نكرده اند عبرت بگيرند كه مبادا گذشته تفكر و خيانت آنان فراموش 
و دلسوزی های بی مورد و ساده انديشی ها سبب مراجعت آنان به پست های 

كليدی و سرنوشت ساز نظام شود...3
امام با آوردن اين نكته كليدی در منشــور روحانيت از تفسير تحريف آميز از »عقلاء« و 
»عنصر زمان و مكان« جلوگيری می كنند و تأكيد دارند كه ليبرال ها و غربی ها معيار شما برای 

تشخيص امور عقلايی و اقتضائات زمان و مكان نباشد. 

1. همان، ص389-391. 
2. كيهان، ش13543، 23بهمن1367، ص2. 

3. صحيفه امام، ج21، ص285. 
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وارونه گویی تحریف گران درباره اندیشه امام خمينی )ره( در مسئله عقلاء 
متأسفانه كســانی كه عنوان »مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امام خمينی« را دارند روی 
محكمات امام خمينی)ره( در اين مسئله پرده می كشــند و انديشه های اصولی و فقهی امام 
را نه تنها تحريف می كنند، بلكه معكوس به نمايش می گذارند. برخی از افراد مرتبط با اين 
مؤسسه و ديگر گويندگانی هستند كه در مسائل مختلفی از جريان های فكری سياسی غربی، 
عقلاءســازی می كنند و از اين طريق نظريه امام خمينی)ره( در معتبر بودن بنای عقلاء را 

امضاءكننده توصيه ها و قوانين آنها جا می زنند كه به مواردی از آن اشاره می كنيم: 
1. عقلای فمینیسم و فتوای امام در تأيید حرمت ازدواج دختران!

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره( كه پافشاری زيادی برای برجسته كردن انديشه 
امام در رابطه با سيره های عقلايی دارد با دعوت از فردی )محمدعلی ايازی( كه از شاگردان 
راديكال آقای منتظری است به تفسير تحريف آميزی از نگاه امام خمينی به مبحث »عقلاء« 
دست می زند و تصويری كاملًا ليبرال از انديشه و فقه امام خمينی به مخاطب القاء می كند: 

در بحث انوارالهدايه خودشــان ]امام خمينی[ در حاشيه  بر الكفايه، از 
اين نكته استفاده می كنند كه سيره  عقلاء امر اعتبار ذاتی دارد. اگر عقلاء 
امروز در جهان می گويند حقوق بشــر، اين موضوع حجيت دارد و نيازی 
نيســت ببينيم كه آيا اين مقوله در زمان پيامبر و ائمه بوده است يا خير... 
يكی از بحث هايی كه درباره  آن چالش وجود دارد، كودك همسری است... 
13سالگی و حتی 15سالگی نيز سن مناسبی برای ازدواج نيست. در حالی كه 
ممكن است در گذشته چنين بوده باشد. امروز رشد دختر در اين سنين اتفاق 
نمی افتد. عقلاء امروز سن رشد را تعيين كرده اند. از ميان 110 كشور، 80 
كشور گفته اند دختران بايد از 18سالگی ازدواج كنند و قبل از آن سن اگر 
كسی زمينه و آمادگی ازدواج را دارد، بايد ثابت شود. وگرنه امروز ازدواج 

كردن يك دختر 13 ساله ظلم است.1
گوينده كه ديرزمانی پروژه تئوری سازی برای دولت اعتدال و نگاه های فمينيستی معاونت 
زنان حسن روحانی را پيش می برد و برای شعارهايی همچون »ممنوعيت كودك همسری« 
فقهی سازی می كرد، با تحريف فتوای امام خمينی در رابطه با سن ازدواج دختران و انديشه 
متعالی ايشان درباره ازدواج جوانان خدمتی ديگر به ليبرال ها برای رسيدن به مناصب سياسی 
ارايه می دهد و تأسف آن است كه اين مطالب تحريف آميز از رسانه های منتسب به بيت امام 

1. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155518
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خمينی بيرون می آيد. 
فارغ از اينكه ذاتــی بودن فهم عقلايی در انديشــه 
امام مســئله ای مورد مناقشــه در بين محققان است و 
همچنين تعيين سن رشد برای دختران نيز مورد اختلاف 
بسياری از فقها اســت بايد پرســيد كه عقلاءپنداری 
تصميمات سياســت زده كشــورهای جهان چه ملاكی 
برای تعيين عقلاء اســت؟ و بدتر از آن چگونه می شود 
اين عقلاءپنداری را به امام نســبت داد؟ آيا امام نظر 
هشتاد كشور وابسته به فكر و فرهنگ غربی را برای تعيين حكم فقهی مدنظر قرار می دهند؟ 
بر اين منوال بايد فتوای جواز ازدواج هم جنس گراها را نيز اندكی بعد به امام نسبت بدهيم 
چراكه تعداد كشورهای موافق با اين ازدواج منحوس در حال افزايش است. تأسف از اين 
تحريف گری های نظارت نشده وقتی بيشتر می شود كه امام علاوه بر اينكه به جواز ازدواج 
زير 18 سال فتوا داده اند،1 ده ها سال پيش نظر قطعی خود را در برابر اين انديشه فاسد غربی 
نسبت به ســن ازدواج جوانان اعلام كردند و در كتاب كشف اسرار خود درباره اين فاجعه 

چنين انتقاد می كنند: 
يك نفر جوان را در موقع غرور شهوت برخلاف سنت طبيعت كه از سنن 
بزرگ الهی است برای تعيين بلوغ سه سال از ازدواج مشروع محروم كنند 
جز كمك كاری به شيوع فحشاء و فساد اخلاق توان بر آن نامی گذاشت؟ 
بلوغ شرعی مطابق بلوغ طبيعی اســت كه سنت تغييرناپذير است و حكم 
برخلاف آن راه انداختن فحشــاء و خلاف عفت و كمك كاری به امراض 

گوناگون تناسلی است كه نسل پاك جوانان ما را برمی اندازد.2
البته اين بدين معنا نيست كه تعيين قانونی سن ازدواج در دولت اسلامی و تحت اشراف 
ولی فقيه، مشروع نيست اما ارجاع به قوانين به ظاهر بين المللی و عقلايی پنداشتن آنها كه 
بدون توجه به بلوغ طبيعی و شرعی و فســادهای مترتب بر آن است، اعتبار علمی ندارد و 

نمی توان آنها را به امام)ره( نسبت داد. 
2. گروه مالی FATF از عقلای مورد تأيید امام! 

سوءاستفاده از مبنای مترقی امام خمينی)ره( در مسئله سيره عقلاء آنقدر شيوع پيدا كرده 

1. امام خمينی، تحريرالوسيله، تهران، مؤسسه  تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1392، ج2، ص259. 
2. امام خمينی، كشف اسرار، چاپخانه اسلاميه، بی تا، ص294. 

غرب  عقلای  تنها  نه  امام 
مغز های  بودند  معتقد  بلکه 
غرب زده داخلی را نیز نباید 
معیار برای هیچ تصمیمی قرار 
داد و در واقع آنها را از عقلاء 
ندانسته اند و تأکید دارند که 
عقلاءپنداری آنها به جهت 
امپراطوری تبلیغاتی آنهاست 

که باید زدوده شود
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است كه هر ساز و كار استعماری اقتصادی و مالی با اين طريق مشروعيت سازی شده و به 
 FATF امام نسبت داده می شود. چنانكه يكی از همكاران مؤسسه تنظيم و نشر از اين راه برای
مشروعيت سازی می كند و آن را به امام نسبت می دهد. فاضل ميبدی از هواداران منتظری 

كه در مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره( جای پای محكمی دارد می گويد: 
يعنی عمده كار كارشناسی است؛ مثلًا قانون FATF قانونی است كه عقلای 
دنيا كنار هم نشســتند و گفتند پول هايی كه بخواهد خارج از مدار سيستم 
بانكی و اقتصادی مانند قاچاق، اختلاس و يا اشكال پول های عجيب و غريبی 
كه مطرح می شود، مشروعيت ندارد و بايد جلوی آن گرفته شود. آنها يك 
قانون گذاشته اند و گفته اند كه پول اگر بخواهد در مدار بانك جريان بيابد 
بايد بر اساس يك مسير تعريف شده حركت كند تا مشروعيت داشته باشد و 
حرف بدی هم نيست... حضرت امام)ره( در برخی از كتاب هايشان آورده اند 
كه در بحث معاملات، سياسيات و اجتماعيات بايد به سمت سيره عقلا رفت 

و نيازی به امضای شارع نيست.1 
سؤال اين است كه با چه مستندی سياست مداران گروه ويژه مالی FATF جزو عقلاء تعريف 
شدند و به چه دليلی امام خمينی)ره( چنين گروه سياسی را بايد عقلاء بپندارد؟ در كدام يك 
از كتب علمی امام توصيه های سياســت زده غربی ها ملاك عمل قرار گرفته است؟ امامی 
كه برجسته ترين سياست مداران غربی و دستگاه استكبار را عقلاء نمی داند چگونه می شود 

زيردستان و گروه های تحت نفوذ آنها را جزو عقلاء قرار دهد؟
... ما برنامه داريم؛ ما همين طوری ننشسته ايم اينجا كه آن نه، تمام بشود؛ 
ما برنامه داريم، يك برنامه عُقَلايی دنياپسند. البته آقای كارتر نمی پسندند 
اين را! اما دنيا می پســندد. دنيای امريكا هم نمی پسندد اين را. آنهايی كه 
می خواهند مملكت ما را غارت كنند آنها نمی پسندند؛ اما آنهايی كه اين طور 

]منافع [ ندارند ]می پسندند[...2
3. اعلامیه حقوق بشر حاصل انديشه عقلاء در نگاه امام!

تحريف انديشه امام به اينجا ختم نمی شود و از مبنای مترقيانه امام در مبحث »عقلاء« 
معممين سكولار چنان استفاده می كنند كه اعلاميه حقوق بشر مبنای فتوای فقهی امام خمينی 
قرار می گيرد! سيد مصطفی محقق داماد كه با حضور در شورای عالی كميسيون ملی يونسكو 

1. http://ijtihadnet.ir 

2. صحيفه امام، ج5، ص328. 
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از كسانی است كه ســند ننگين 2030 از زير قبای وی 
بيرون آمده، اعلاميه حقوق بشــر را معيار عقلايی بودن 
امور فرض می كند و فتوای امام خمينی را برای همين تفكر 

مثال می زند: 
در دليل حجيت خبر واحد، به بنای عقلا اشاره می شود. 
سؤال من اين است كه آيا مگر عقلاء فقط ما هســتيم؟ آيا امروز در دنيا 
عقلای ديگری وجود ندارند؟ لذا بايد مراقب باشــيم فتوايی ندهيم كه با 
حقوق يك عده زيادی از بشر درگير شــود و ما را در دنيا ضد حقوق بشر 
بنامند... فتوای امام خمينی متن عبارتشان در قضيه حيل ربا اين بود كه حيل 
ربا قابل عمل نيست. دليلشان هم بحث ظلم است؛ لذا هر چيزی كه ظلم 

باشد، جايز نيست و حيله های ربا از مصاديق ظلم است.1 
بايد در نظر داشت كه امام قوه عاقله عقلای امروز را كه از وحی منقطع هستند دچار ضعف 
كاستی اساسی می دانند و پندارهای آنها را بسيار سطح پايين تر از فقه شيعی عنوان می كنند. 

امام خمينی)ره( در اين رابطه می فرمايند: 
... الان كه شــما يك همچو فقه غنی ای می بينيد كه فقه شيعه غنی ترين 
فقهی است كه در دنيا هست، غنی. قانونی كه با زحمت های علمای شيعه 
توضيح و تفريع شده است، غنی ترين فقه است، غنی ترين قوانين است در 
دنيا. قانونی در دنيا به اين غنا نيست قوانين ديگر، آنهايی كه آسمانی است 
البته غنی بوده، آنها ديگر به ما نرسيده؛ آنهايی كه زمينی است و اهل زمين 
درست كرده اند، اينها به اندازه همان ادراكات ضعيفی كه اگر چنانچه مغز 
انسان را- در روايت است- يك گنجشك بخورد سير نمی شود، با اين مغزها 
درست شده است، آنهايی كه مغزهايشان درست كار می كند، آنهايی كه 
درست كار نمی كند كه اطلاع ندارند. همه اينهايی كه اينها درست كرده اند 
ناقص است. در هر جايی كه اين قوانين درست شده است يك قوانين ناقصی 
است؛ آن هم برای يك محيط خاصی، آن هم برای يك وضع خاصی، برای- 
مثلًا- تمشيت امور يك مملكتی، برای سياست بين مملكت و مملكت ديگر؛ 
اما ديگر، قوانين ديگر ندارد. آنی كه دارد اسلام است. و در اسلام آن فقهی 
كه غنی ترين فقه هاست، فقه شيعه است. همچو فقهی در دنيا نيست- نه در 

1. https://mobahesat.ir/15893 

امام قوه عاقله عقلای امروز 
را که از وحی منقطع هستند 
دچار ضعف کاستی اساسی 
می دانند و پندارهای آنها را 
بسیار سطح پایین تر از فقه 

شیعی عنوان می کنند
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بين مسلمين هســت، عَلی  كَثرَْتهِِم، و نه در غير، بين غير مسلمين. و اين با 
زحمات طاقت فرسا از علمای شيعه درست شده است...1

با وجود اين كه امام)ره( قوه عاقله عقلای غربی را دچار اشكال اساسی می داند چگونه از 
نگاه ايشان عقلای غرب زده امروز می توانند مقتضيات زمان و مكان را برای فقيه شيعه تعيين 

كنند و توصيه ها و سيره های تمدن و سبك زندگی غربی ملاك عمل در فقه شيعه باشد؟ 
در آخر بايد اين كلام تاريخی امام خمينی را يادآوری كنيم كه می فرمايند: 

... ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و شــرق به اين  زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرتها هستند و سرســپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی خلع 
سلاح نمی شــوند، و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از توطئه عليه 

جمهوری اسلامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند...2

نتيجه 
امام خمينی هيچ گاه سياست ها و توصيه های غربی را حاصل انديشه عقلاء نمی دانستند و 
تفكرات وارداتی غربی را معيار تصميم گيری و نظريه پردازی قرار نمی دادند. از طرف ديگر 
نسبت به افرادی كه متأثر از انديشه های غربی شــده بودند بسيار بدبين بوده و نسبت به 
تأثيرگذاری و منصب جويی آنها به جامعه اسلامی هشدار می دادند كه بايد افكار و حضور 

آنها در مراكز تصميم گيری و فكری زدوده شود. 
غرب گرايان داخلی كه برخی از آنها خود را به امام)ره( منتسب می كنند تلاش كرده اند كه 
با تحريف نظريه مترقيانه امام)ره( در مسئله بنای عقلاء، انديشه ايشان را تبديل به ماشين 
امضايی برای توصيه ها و قوانين بين المللی و غربی كنند و با عقلاءسازی از آنها و سوءاستفاده از 
انديشه امام، معيار تصميم گيری ها را تغيير دهند. اما بر اساس نگاه امام)ره( به سياست مداران 
غربی و انديشه های وارداتی، نه توصيه های فمينيستی درباره ازدواج دختران، نه گروه مالی 

ويژه FATF و نه اعلاميه حقوق بشر جزو يافته ها و پندارهای عقلاء عالم نيستند. 

1. صحيفه امام، ج3، ص238-239. 
2. همان، ج15، ص446-447. 




